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  مقدمه

تصوف، يكي از راههايي است كه خداوند در دامن اسلام قـرار داد تـا امكـان                 
: 1380نـصر  (ها نفر از پيروان قرآن فراهم كنـد     تحقق معنوي سلوك را براي ميليون     

 پـس از پيـامبر و    گرچه هنوز نامي نداشـت  ـ  هاي تصوف را  ـ نخستين جلوه. )58 
هاي اوليـه     پايه. ترين صحابه پيدا كرد     ند از نزديك  ، بايد در وجود تني چ     )ع(علي  

دانند و مؤسس آن حـسن        هد است كه موطن اوليه آن را بصره مي        زتصوف همان   
 صـوفي بـه     ةمحققان در بيان اين كه كلم ـ     . )388: 1363فراي  (بصري معروف است    

شـود كـه در      با بررسي در منابع مشخص مـي      . چه معناست، اختلاف زيادي دارند    
 صوفي بيان شـده، سـه وجـه آن معتبرتـر       ةتقاقات گوناگوني كه براي كلم    ميان اش 

يوناني به معناي عقل، صفا به معناي پاكي،        " صوفوس"است؛ اشتقاق آن از كلمه      
 به 280: تا بستاني، بي(ند  دكر  و يا صوف به معناي لباس پشمينه كه صوفيان به تن مي           

يست، اما وجـه سـوم بـه معنـاي         شناسي دو وجه اول پذيرفتني ن       از نظر زبان  . )بعد
زيرا افزون بر اينكه با ظاهر لفظ صوف در عربـي           . تر است  قبول لباس پشمينه قابل  

مّات تـاريخي اسـت و در         سازگارتر است، تأكيد بر پشم     پوشي صوفيان نيز از مسل
مجلسي، :  به.ك.ر(پوشي آنان وجود دارد     هاي فراواني به پشم     منابع حديثي نيز اشاره   

در نشأت گرفتن كلمة صـوفي نيـز هماننـد معنـاي آن اخـتلاف              . )312: 79  ج ،تا  بي
آورد، رأي غالـب، كـلام        وجود دارد، اما براساس آن چه فراي در كتاب خود مـي           

ابوهاشم صوفي است كه براي نخستين بار آن را در قرن دوم هجري به كار بـرده                 
  )385: 1363فراي (. بود

اين نوع شعر پيش از     . باسي آغاز شد  طبق نظر بستاني، شعر صوفي در عصر ع       
كرد، امـا در   هديات بود و تنها به عبادت و پرهيز از دنيا اكتفا ميزاين عصر، شبيه   
گيـري از   رفته به تصوف تبديل شد و صوفي ديگر به عزلت و كناره  اين عصر رفته  
 شوقي ضيف بر اين اعتقـاد اسـت كـه شـعر        . )302: تا  بستاني، بي (كرد    دنيا اكتفا نمي  
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لاً از زهـد مـستقل شـد              . صوفي از ابتداي عصر دوم عباسي رو به رشد نهاد و كام
 و اهل تصوف از حب الهي و جايگاه او سـخن گفتنـد و بـه                 )244: ب1422ضيف  (

هاي سخت در راه رياضت و خلـوص تـا سـر حـد فنـا در ذات الهـي رو                       تلاش
نياي تـصوف   ظهور حلاج، شبلي و جنيد در اين دوره تحولي جديد در د           . آوردند

  .آيد به شمار مي
در اين جستار بر آنيم تا به بررسي تجلي انفضال و وصال در شعر صوفي اين                

گري   دوره بپردازيم، اما پيش از آن لازم است كه دلايل گسترش تصوف و صوفي             
  .در اين عصر را بيان كنيم

  دلايل شيوع تصوف در عصر عثماني ـ مملوكي

 عثماني ـ مملوكي در طول حيـات خـود تجربـه     هايي كه عصر از بارزترين پديده
ادبيات عرب به سبب اوضاع سياسي ـ اجتماعي نـامطلوب   . كرد، شعر صوفي بود

بنـابراين، شـعر صـوفي در ايـن عـصر از اهميـت       . در اين دوره رو به زوال رفت      
خاصي برخوردار است چرا كه در پرتو آن، زواياي سياسي، اجتمـاعي و تـاريخي    

در بعد اجتماعي، اين شعر در نتيجة زهـد         . شود  محقق آشكار مي  آن روزگار براي    
تـرين عـواملي كـه بـه            از مهـم  . هاي اجتماعي بـود     و تعبير ايدئولوژي از درگيري    

  .كردتوان به چند مورد اساسي اشاره  گسترش تصوف در اين عصر كمك كرد، مي
  هاي خارجي دولت عربي اسلامي  جنگالف ـ 

 562ها بودند، كـه در سـال          خارجي مسلمانان فرانسوي  ترين دشمنان     يكي از مهم  
نورالدين محمد، حاكم وقت مـصر، اسـدالدين   . ق به سوي مصر روانه شدند   . هـ  

الـدين     صـلاح   و الدين ايوب براي مقابله با آنها فرستاد        شيركوه را به همراه صلاح    
ي الـسيوط ( روز توانست بر آنها پيـروز شـود          50پس از محاصره دمياط، در عرض       

هـا    الدين، فرانسوي   ها و وفات صلاح     با انتقال سلطنت به مملوكي    . )25: 2، ج   1299
در همـين حـال     . بار ديگر به دمياط حمله كردند و در مرزهاي آن مـستقر شـدند             
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. ها وارد صحنه شدند و در پي كشورگشايي خود به اين منـاطق رو آوردنـد                مغول
ها از شرق باعث شـد تـا    مغولها از غرب و هجوم  هاي خردكننده فرانسوي  جنگ

چنـان كـه محمـد      . هاي اسـلامي حـاكم شـود        موجي از ترس و خون بر سرزمين      
معتقـد اسـت كـه نفـس         والحب الالهـي    ابن الفارض مصطفي حلمي نيز در كتاب      

رويكرد به تصوف و دنياي درون در اين عصر معلول اغتشاشات سياسي و انتقال              
: 1971حلمي (هاي صليبي بوده است      گاي از جن    ها و شدت گرفتن مرحله      حكومت

كوشيد به مصر حمله كند، ملك مظفر پادشاه مـصر      اما هنگامي كه مغول مي     ،)138
ايـن اولـين    . در عين جالوت در مقابل آنها ايستاد و فرماندة آنها را به قتل رسـاند              

هـا باعـث      اين جنـگ  . پيروزي بر قوم تاتار بود كه باعث تقويت روحية مردم شد          
ته شدن احساسات ديني مسلمانان گرديـد، چـرا كـه ملـك مظفـر بـراي                 برانگيخ

پيروزي بر قوم تاتار به تحريك احساسات ديني لشكرش پرداخـت و آنهـا را بـه                 
پيروزي اسلام و مسلمين تشويق كرد و از عذاب الهي برحذر داشـت و پيـروزي                

 چـه   آن. )430: 1 ج    ،1957المقريـزي   (هـاي خداونـد دانـست          كمـك  ةخود را نتيج ـ  
ي بود كـه از متـاع   يها بر جاي نهاد، نگاه خاص به زندگي دنيا       ها و سختي    مصيبت

  .گردان شوند و به سوي خدا بازگردند زودگذر آن روي
  سياست دولت مملوكيب ـ 

هاي نظامي شكل گرفت و اصل اساسي در آن  اساس دولت مملوكي بر پايه
هاشان بود  رزمينقدرت بيشتر در سلطنت و مجهزكردن لشكر و حفاظت از س

، اما سياست فئودالي يكي از عواملي بود كه آنها را به سوي )17: 1، ج 1971سلام (
مردند،  زوال سوق داد، و آن عبارت بود از اينكه هر كدام از افراد لشكر كه مي

اين سياست باعث شد تا اين روحيه در . گشت اموال آنها به دربار سلطنت بازمي
و از سوي ديگر . اين زندگي چيزي جز بردگي محض نيستوجود آيد كه  آنها به
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و به خوشگذراني پرداختند و براي شدند سلاطين مملوكي صاحبان خزانه و بازار 
  .مدت طولاني از وضعيت اقتصادي و تنظيم ثروت در جامعه غافل ماندند

ها، خشكسالي، نارضايتي، بيماري و  عدالتي هاي مداوم، رواج بي نتيجة جنگ
اين عوامل باعث شد تا . )209: 2، ج 1299السيوطي (ر ميان مردم شد قحطي د

روحيه پوچي و بيهودگي در ميان مردم فراگير شود و گروهي به مستي و مجون و 
در همين حال دولت . لهو و لعب و گروهي به دوري از دنيا و زهد روي آودند

بنابراين، آنها . دمملوكي سند شرعي سياست را در دين يافت و به آن اهتمام ورزي
. كنند ساخت مساجد رو آوردند و اظهار داشتند كه در حدود شرع حركت ميبه 

در پي آن مدارس فقهي را بنا كردند و در نتيجه، ارتباط مردان دين و سلاطين 
هاي  طبع فعاليت بنابراين توجه به امور ديني رواج يافت و به. فراهم شد

  )109: 1948ابراهيم حسن (. رفتگري و تشويق به آن نيز شدت گ صوفي
  هاي فكري و مذهبي درگيريج ـ 

هنگامي كه ايوبيان سر كار آمدند، كوشيدند تا مذهب شيعه را از اذهان پاك كننـد           
و در عوض به تبليغ مذهب اهل سنت پرداختنـد و حركـت تـصوف را سـرعت                  

الحـسن اشـعري تـأثير        مدارس شافعي و ناصري در نـشر مـذهب ابـي          . بخشيدند
گونه كه تـاريخ شـهادت         آن   فلسفه را تحريم كردند و     ، آن مدارس  .ندزايي داشت بس
جامعة عـصر   . الدين بودند   دهد، فلاسفه و اهل منطق مورد غضب شديد صلاح          مي

 ـ       عثماني و مملوكي شاهد نزاع و درگيري ميان گروه          ةهاي مختلف بود كه از جمل
هب اشـعري نـه تنهـا مخـالف         مذ. توان به نزاع فقها و متصوفه اشاره كرد         آنها مي 

كردند، نبود، بلكه در تقويـت    فعاليت صوفيه سني كه در دايرة شريعت حركت مي        
غزالي از جمله كساني بود كه تـصوف را در  . و تشويق به آن، تأثير بسزايي داشت     

جـود آورد  و خدمت شريعت گذاشت و كوشيد تا ميان تصوف و شريعت پيوند به          
ف      در آن . )100: 1356الغزالي  (  راهنمايي، امـا خـود       زمان بسياري از مشايخ به تصو
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دانـستند، نفـوذ زيـادي         گروهي كه شرع را اصـل مـي        ؛هايي تقسيم شدند    به گروه 

داشتند و عامل مهمي در رشد تصوف و رويگرداني از زندگي فـاني دنيـا شـدند،               
. مكني  ها را در اين عصر به طور قابل توجهي ملاحظه مي            چنان كه كثرت خانقاه    آن

اين گروه به همان اندازه كه از تصوف فلسفي دور بودند به تصوف غزالي نزديك          
  )173: 1، ج 1972العسقلاني (. شدند

شدت به آنها اعتراض شـد، روشـي          در مقابل اين گروه، گروهي ديگري كه به       
ترين مسائلي كه موجب اختلاف بين اين دو          يكي از مهم  . متفاوت در پيش گرفتند   

 بود، مسأله رابطة خدا و انسان بـود كـه جايگـاه مهمـي را ايفـا      گروه صوفي شده  
گروه اول بـراين بـاور بودنـد كـه خداونـد در ذات و صـفاتش واحـد و         . كرد  مي

يعني به گفتة آنهـا شـرع ديـواري    . موجودي پنهان در وراي تمام موجودات است   
شـناخت  كه گروه معارض معتقد بـه    كند، در حالي    محكم از اين فاصله را بيان مي      

بنابراين، درگيري  . كردند  خدا از راه مشاهدات باطني بودند و دوگانگي را نفي مي          
ها شدت گرفت تا آنجا كه فقها، گروه اخير را بـه كفـر مـتهم كردنـد و                     اين گروه 

يكي از كساني كه براي مخالفت با آنها شهرت بسيار يافت، ابـن             . زنديق خواندند 
  .تدل هم از انتقادات او در امان نماندندتيميه حنبلي بود كه حتي صوفيان مع

هاي برجـسته تـصوف فلـسفي و فلاسـفة            اين دوره شاهد نزاع ميان شخصيت     
دسـت آوردن معرفـت و        اسلامي بود كه اين خود ناشي از اختلافي بود كه در بـه            

تفاوت اساسي اين دو گروه، اعتقاد فلاسـفه صـوفي بـه            . شناخت خدا  برگزيدند   
د، در حالي كـه فلاسـفه اسـلامي بـه معرفـت عقلـي و                كشف و معرفت ذوقي بو    

تـرين عوامـل تنـافر بـين دو           كردند و همين اختلاف از اصلي       استدلالي اعتماد مي  
  )96: 1987سبعين  ابن(. رفت گروه به شمار مي

عواملي كه بيان شد هر كدام سهم زيادي در رشد تصوف و سـرعت حركـت                
ني فراهم شد كه باعث شـكوفايي هـر         آن داشتند چرا كه بازاري از عقايد گوناگو       
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گري در اين عصر شد و اثر آن به ويـژه در شـعر صـوفي نمـود                    چه بيشتر صوفي  
  .يافت

  مفهوم انفصال
اً مفهوم انفصال              اگر به اشعار شاعران صوفي اين دوره نيم نگاهي بيفكنيم، قطع

چـه در ميـان    شايان ذكـر اسـت كـه آن      . يكي از بارزترين ويژگي اين اشعار است      
صوفي از . شود، منظور جدايي از هر چه غير خداست     صوفيان به انفصال تعبير مي    

كند و در راه وصال به معشوق حقيقي  چه رنگ و بوي خدايي ندارد، دل مي هر آن
لِ و الاكـرام           «. كوشد  مي ك ذوالجلا  ه رب بقي وج نٍ و ي ن عليها فا لُ م : 55الـرحمن   (» ك
است كه در درون خود اتصال دارد و آن اتصال ترين مرحلة انفصال  اين عالي. )26

  .به وجود حقيقي است
گويـد    تيميـه اسـت كـه مـي         يكي از مخالفان سرسخت صوفيان اين دوره، ابن       

 است و عقايد آنهـا ربطـي بـه          اناحوال اين گروه، شيطاني و ناقض رسالت پيامبر       
د كـدام  پرس ـ اسلام ندارد و بر رقص و سماع و دف و ني آنها اعتراض دارد و مي              

دانـد و     كردند؟ و كلام آنها را كفرآميـز مـي          يك از صحابه يا تابعين اين كار را مي        
خواند و ايـن فنـا شـدن را فنـا             كه محب و محبوب را يكي بدانند، مذموم مي         اين

 امـا بـه نظـر    ،)175 ـ  173: 1984الطـبلاوي  (شمارد  شدن گمراهان و الحاد واقعي مي
 الهـي سـازگار اسـت چـرا كـه ـ بـرخلاف        نيكلسون فناي صوفيانه با شخـصيت 

ـ محو تام شخصيت انساني نيـست، بلكـه محـوي اسـت كـه       )1(1نيرواناي هندي
در واقع ايـن فنـاي اراده     . آيد  صحو در پي دارد و فنايي است كه در پي آن بقا مي            

او از ارادة خـاص     . اسـتين، ارادة حـق اسـت      ري دريابد كه ارادة     نآدمي است تا فا   
شود تـا بـه     الهي پايدار ماند و از عمل خود فاني مي   د تا در ارادة   شو  خود فاني مي  

_____________________________________________________________  
1 . Nirvana 
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116 نژاد ـ مريم آقاجاني االله صيادي روح  شناختي هعرفاني و اسطور ادبيات فصلنامة  /     
حقيقت فنا آن است كه سـالك بـه علـم    . )32: 1357نيكلسون (عمل الهي باقي شود     

يقيني دريابد كه حق تعالي عين وجود است و جز خدا هر چه باشد، عدم مطلـق                 
ّه او را هيچ در هيچ مي     . است . خيـزد  ويش برمـي نمايد و او از هـستي خ ـ  سوي الل

كنـد و جـز پروردگـار، احـدي را بـه رسـم وجـود                  خدا را به خدا دريافـت مـي       
ّه   «شناسد، تا حقيقت      نمي ّا الل ابوالعبـاس  . )126: 1367دامـادي   (هويدا گردد   » لا اله ال

، را بايـد آموخـت؛      ت نيز بر اين باور كه علم حقيقي كه علم النفس اس           )2(المرسي
هايي هستند كه مانع رسيدن  ت ـ حتي عقل ـ حجاب  چرا كه هر چه غير از آن اس

  .شوند به حقيقت مي
نِ صِ المـــن نَا عـــن خـــال ت ســـائل نِ ان كنـــ سِ بالبــــد تِ الــــنف فِ ذا   و عــــن تــــأل

ــي  ــعلـ سِ  ةِالحقيقـ ــو م النفـ ــ ــذ علـ نِ   خـ مِ الـــوط هُا فـــي عـــال   تحجبـــك صـــورت
طُ بهـــا     رُ لا يحـــي ــ سِ سـ ر الـــنف ــو ــد   تطـ مِ و الــ ــا د بالأوهــ ــ لُ تقيــ ــ نِعقــ   )3(ر

  )168ـ167: 1972السكندري (
عد انفصال، حقيقت محمدي        نِ ب يابد كه به شاعر صوفي       نمود مي ) ص(در ضم

. كند تا با واسطه قرار دادن پيامبر از هر چه غير خداست، منفـصل شـود            كمك مي 
كنـد و بـر ايـن     نيكلسون هم رابطه ميان پيامبر و صوفي را عقله محبت معرفي مي 

  : باور است
، متصوفه مسلمانان را مشغول كرد تا جايي كه ايمان به او )ص(ن گونه شخصيت محمد بدي

را نخستين گام در راه ايمان به خدا تلقي كردند و مدح و ثناي او را از وسايل تقرب به خدا 
  )36: 1357نيكلسون (. دانستند

دكتـر مـصطفي كامـل      .  بسط و گسترش يافت    )4(اين نظريه به دست ابن عربي     
  :گويد ي ميالشيب

ترين ارتباطي نباشد، اما اگر با  رسد كه بين آراء ابن عربي و عقايد شيعه، كوچك به نظر مي
نظري ژرف بنگريم، خواهيم ديد كه بسياري از مباني تفكر خود را از شيعه گرفته است كه 

 او در وحدت ةحتي اساس نظري. توان فكر حقيقت محمديه را ذكر نمود از آن جمله مي
  )376: ق1382كامل الشيبي ( .هم بر حقيقت محمديه و ازليت آن استوار استوجود 
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نور است و جوهر آن حضرت، قبل از آدم وجود ) ص(آنها معتقدند كه محمد 
در واقع اسم اعظم در دار وجـود مظهـري دارد و آن مظهـر، انـسان                 . داشته است 

ة تجلـي   كامل است و مصداق آن حقيقت محمدي است كه موجودي ازلي و نقط            
سيد احمـد بـدوي معتقـد اسـت كـه روح        . )105: 1981قاشاني  ( )5(اسم اعظم است  

او چون دريـايي اسـت كـه تنهـا          . قبل از هر چيز وجود داشته است      ) ص(محمد  
او سلطان عالم است و اين حقيقتـي       . ن بهره بگيرند  آاي از     توانند جرعه   عارفان مي 

  .آيد ر ميها به صدا د است كه چون بانگي بر فراز آسمان
ــودي    لَ وجــ ــ لُ قبــ ــ ــن قبــ ــا مــ ــي    أنــ اً فــ ــ ت غوثــ ــ ــكنــ ءِةِنطفــ ــا    الآبــ
ــــ ـ  ـ رٍ و ب ــرا رٌ بلاقــــ ــ ــا بحــــ ــائي    رٌّأنــــ ضِ مـ ــ ــن بعـ نَ مـ ــارفو ب العـ ــر   شـ

بٍٍ   ــ لِ قطــ ــ نُ كــ ــلطا ــا ســ رٍٍأنــ ــ قٌّ    كبيــ ــد ــولي تــ ءِ و طبــ ــسما قَ الــ ــو   )6( فــ
  )385: 1964صافي الحسين (

فيان به اين است كه همه توان فهميد، اعتقاد صو چه از حقيقت محمديه مي آن
كوشد  صوفي مي. ها بسته است جز براي كسي كه گام بر جاي گام رسول نهد راه

تا از صفات رذيله جدا شود و صفات محمدي را جايگزين آن كند و به كمال 
جا كه با نور ازلي   آن،شدن است» انسان الهي«نتيجة حقيقت محمدي . برسد
  .خورد به الوهيت پيوند مياز چهرة ناسوتي منفصل و ) ص(محمد

نكته شايان ذكر در اين قسمت، اين است كه شاعر صوفي براي بيان مقصود 
گويد، بلكه اشعار خود را يا به صورت  خود، همواره با يك زبان سخن نمي

بيان صريح يا بيان تعليمي و . كند گويي و رمز بيان مي روشن و يا با پوشيده
شود و هدف آن تربيت مريد و  قي بنا ميهاي اخلا  حكمتةآموزشي، بر پاي
  :سرايد  از شاگردان مكتب شاذلي مي)7(الجياب ابن. تهذيب اوست

لُ      ت تعقــ نُ لــو كنــ ع البرهــا لُ      لقــد ســط ت تقبـــ نُ لــو كنــ ظَ القـــرآ   و قــد وعــ
لٌ اً إن يــــذكر فغافــــ ـــه قلبــــ ُّـ لُ     لحــــا الل ــ ــو ممحـ ــتمطرته فهـ ــا إذا اسـ   و جفنـ
بِ مبعــ ـ   ــا ــن البـ د عـ ــرو نَ مطـ ــشتا لٍٍ   دلـ ــو رُ مقبـ ــ هِ و آخـ ــ ـّ ــي الل لُ علـ ــ   )8( مقبـ

  )6: تا الجياب، بي ابن(
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اين ابيات بر پاية حكمت و ارشاد گذاشته شده و پر است از مواعظ و هـدف                 

دلالت بر  ) سطع، وعظ (تقديم فعل ماضي    . آن تزكيه و ارتقاء حالت روحاني است      
ف تحقيـق  آمـدن حـر  . اهميت موضوع دارد و مقصود حتمي بودن وقوع آن است      

آمده، بـه دليـل     كه در سياق تمني     ) لو(آمدن  . افزايد  نيز بر قوت تأكيد آن مي     ) قد(
از سـوي  . كنـد  هايي است كه به آن اشاره مـي  توجه دادن و تشويق مريد به ارزش 

اي كه هر جملـه   به گونه. ديگر چيدمان كلمات تأثير بسزايي در انتقال مطلب دارد     
اگر توجه كنـيم، همـين جملـه        . آيد   در پي آن مي    اي است كه    اثبات و تأكيد جمله   

شود و در واقع حقيقت، همين جمله مؤثر است كـه در   است كه باعث حركت مي  
  .كنيم نتيجة حركت آن را كشف مي

  
  
  
  

يعني حقيقت، اول و آخر حركت اسـت و چيـزي نيـست كـه حركـت آن را                   
 بلكه درست عكس آن است زيرا حقيقت، ثمرة تجربه انسان نيست   . وجود آورد   به

حقيقت، ثابت مطلق و خارج از قيد زمان و مكـان اسـت و مـا تنهـا بـا حركـت                      
ورزد كـه اگـر    شاعر به تأكيد اين مطلب اهتمـام مـي  . كوشيم آن را كشف كنيم    مي

كاري خاص براي خداست پس جايي براي دخالـت ارادة آدمـي در افعـال الهـي                 
اگر تدبير،  .  است )9(»اسقاط تدبير «عطاء يعني     نو اين همان اساس نظرية اب     . نيست

 قرب به خـدا صـورت گيـرد،         برايانسان را از خدا دور كند، مذموم است و اگر           
بينـد، منـشأ همـه        كند و خود را مـي       نفسي كه خدا را فراموش مي     . پسنديده است 

گيـرد تـا ثابـت كنـد كـه       شرور اخلاقي است و اينها همه در بيان روشن جاي مي 
در حقيقـت بـا   . تواند صـاحب اراده تلقـي شـود         به معناي واقعي كلمه نمي    انسان  

  حقيقت   = حقيقت
  

 )1(حركت 

 )2(حركت 

 )1(مؤثر 

 )2(مؤثر 
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شـود و آن را تنهـا بـراي خداونـد متـصور               اسقاط تدبير، ز ارادة خود منفصل مي      
  .شود مي

هاي خود از بيان روشن و آشكار         گرچه صوفي در بيان تعبيرها و انتقال ارزش       
چـرا  . گيرد  ين روش را به كار نمي     كند، اما براي بيان تعبيراتش، بيشتر ا        استفاده مي 

لاً زباني رمزي است؛ اصلي كه در استعمال رمـوز بـه                  كه زبان و لغت صوفي اصو
عربي ايـن جنبـة اساسـي همـان تأويـل              اساسي دارد و به قول ابن      ةكار رفته، جنب  

چرا كه هر نمودي متضمن بودي است و به تعبير اسلام هر ظاهري بـاطني               . است
آورد، چـرا كـه       صوفي براي بيان عقايد خود به شعر رو مي        . )123: 1361نصر  (دارد  

تواند رمزگونه صبحت كند و افكارش را بيان كند تا تنهـا كـساني كـه        در شعر مي  
  .اهل طريقت و سلوك هستند، حقيقت مطلب او را درك كنند

  گوش نامحرم نباشد جـاي پيغـام سـروش          ه رمـزي نـشنوي    دتا نگردي آشنا زيـن پـر      
  )284: 1380حافظ (

برد  اين رمز تعبيري از حالت دروني و روحاني صوفي است و آن را به كار مي           
تـوان گفـت ايـن        ولـي بـه طـور كلـي مـي         . اش سخن گويد    تا از فيوضات باطني   

پوشاندن معاني زير چتر الفاظ براي آشكار نشدن اسرارشان است، چرا كه آشكار             
تواند دليلي    اين بيت حافظ مي   . شدن اسرار همان و طرد شدن از عامه مردم همان         

  :بر اين ادعا باشد
  كـرد   جرمش اين بود كه اسـرار هويـدا مـي           گفــت آن يــار كــزو گــشت ســر دار بلنــد 

  )144: همان(
بيشترين ظواهري كه به شاعر صـوفي در بيـان مفهـوم انفـصال در ايـن دوره                  

  .كمك كرد، پناه بردن به شعر حب و خمر بود
هاي  اي است به نام خورد، سخن از معشوقه  م مي آن چه در شعر صوفي به چش      

ابوالعبـاس المرسـي در بيـان    . ليلي و سعاد و سلمي، يعني همان معشوقگان عرب       
برد كه رمزي از وجود ازلي معبودش است و يادش            نام مي » ليلي«صوفيان خود از    
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يد از داند و در نگاه او، خورش هاي پوسيده و از بين رفته مي  كنندة استخوان   را زنده 

   .ماند گيرد و چشمان مردم در حيرت باقي مي چهرة ليلي نور مي
  ر رّ ــ ثٌ محـ ــدي ــي حـ ــن ليلـ ك مـ ــد   أعنـ

ــا الع ــدي بهـ ــفعهـ م و أنهـ ــدي ــد القـ ـّ   ين
هِ ليلــي  ةُو مــن وجــ سِ تغتنــيطلعــ    الــشم

رُ  م و نـــــشي ــرمي ــا الـــ دهِ يحيـــ   بـــــايرا
لِّ لٍعلـــي كـــ رُ حـــا    فـــي هواهـــا مقـــص

رُ  ــ ــوري تتحي ر ال ــصا سِ أب ــشم ــي ال   )10(و ف
  )32 : 1972اسكندري (

توان يافت غزل عذري است كه جمال و جلال  چه در كلام شاعر صوفي مي آن
داند و از همـه   كند و آرزوي وصال دارد، او را همه مي       معشوق خود را وصف مي    

در حقيقت غزل در شعر صـوفي بـا غزلـي كـه رواج              . پوشد  به خاطر او چشم مي    
هاي آن  چه غزل صوفيانه را از ديگر گونه    آن الفاظ تفاوتي نداشت و   نظر  داشت از   

 و بـه بيـان ديگـر        ،ساخت، تفسير و تأويل آن بـود        چون نسيب و تشبيب جدا مي     
  . غزل عذري بودةغزل صوفي زاييد

گويـد و      در شعر خـود آن گونـه عاشـقانه سـخن مـي             )11(الدين السروجي   تقي
دهـد     ناله سر مـي    اي از دوري معشوق     پروراند و به گونه     آرزوي وصال در سر مي    

  :ماند  متحير مي،كه مخاطب در اين كه  اين غزل آسماني است يا زميني
ـِـــ ِأنع ـُـــكم بوصــــل   ه لــــي فهــــذا وقت

ك    و ليتنـــيأنفقـــت عمـــري فـــي هـــوا
ــه   ـُ ــد ذقت ــا قـ نِ مـ ــرا ــن الهجـ ــي مـ   يكفـ

ــه  ـُـ ــذي أنفقت لاً بالــ ــو ــي وصــ   )12(أعطــ
اي كـه     يقيموس ـ. توان گفت غزل صوفيانه زميني است يا آسماني         در واقع نمي  

حاكم بر نظم اوست، اساس آن پـارادوكس صـوفي اسـت كـه شـالودة آن همـان        
زدايـي در اشـعار شـاعران صـوفي بـسيار ديـده               اين آشـنايي  . زاديي است   آشنايي

  :گويد و از آن جمله حافظ مي. شود مي
  زيـدن رمنم كـه شـهره شـهرم بـه عـشق و           

  

ــالوده  ــده ني ــه دي ــنم ك ــدن  م ــد دي ــه ب   ام ب
  )389: 1380حافظ (  
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ها آرزو داشته تا به معشوق نگاه كنـد، اكنـون ايـن                كه سال  )13(و يا ابن فارض   
شناسد، و در برابر جمـال        كند، و با اين نگاه خود را مي         اجازه را از او دريافت مي     

رّ درون خبـر         شـود كـه رنـگ رخـساره         و جلال او آن چنان مبهوت مي       اش از سـ
  .دهد مي

ــر  ــي نظـــ ــاح طرفـــ ٌةو أبـــ ُ أم ــالت   هـــ
ت ــش  ــفدهــ ـِـ ــين جمال لِ بــ ــلا   ه و جــ

راّ  ــ ت منكــ ــ اً و كنــ ــ ت معروفــ ــدو   فغــ
ــرا   ـ ــي مخي ـّ لِ عن ــا نُ الحـ ــسا ــدا لـ   )14(غـ

  )82: تا ابن الفارض، بي(
شـود و تنهـا    خمر نيز يكي از رموزي است كه در شعر صوفي فراوان ديده مي        

سراي عرب يعني ابونـواس و خمريـات          توان بين اشعار امير خمريه      تفاوتي كه مي  
آورد،   چه صوفي از خمر و سكر به ميـان مـي           آن. اد، همان تأويل است   صوفيان نه 

عبـدالغني  . همگي رموزي است براي سكر الهي و لذت وصال به معشوق حقيقي           
گويـد كـه      كنـد و مـي       از اين رمز در اشعار صوفيانه خود استفاده مـي          )15(النابلسي

خوشـي    ز بـاده    درهاي ميخانه را باز كنيد تا از بوي خوش مستي سيراب شوم و ا             
  .كند، بنوشم بخشد و جانم را معطر مي كه راهب ميخانه به من مي

منا  َم ــش ــا فـــ رِهـــ ب دي ــا ــوا بـــ   فتحـــ
ــا  ــ ـ رِ لم ــدي بِ الـــ ــ َرنا براهـــ ــك   و ســـ

  

ةَ   سِ   نفحـــ مِ الـــشما رِ مـــن فـــ    الـــسك
سِ رُّ الأنفـــــا ب منهـــــا معطـــــ   )16(هـــــ

ابن فارض در قصيدة خمريه از شراب كه رمزي است براي محبت الهي سخن    
كند و   اين عشق ذات الهي است كه او را وادار به نوشيدن اين شراب مي      .ويدگ  مي

اً از خود    خود است چرا كه از خود منفصل شده و به وحدت با معشوق     بي او دائم
نوشـد،     و اين گونه است كه شراب را مي        )361-357: الف1422ضيف  (. رسيده است 
ند بـراي فرامـوش كـردن      دا  شود و نوشيدن از اين جام را مرهمي مي          سرمست مي 

كند و بر اين باور است كه كـسي كـه    ها و دردها و آن را به ديگران توصيه مي    غم
  .شود از آن جام ننوشد، دچار زيان مي
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بِ    ــ رِ الحبيـ ــ ــي ذكـ ــربنا علـ ةًشـ ــ   مدامـ

 ِِ ــس ــي نف رهَ   عل ــ ع عم ــا ــن ض  كِ م ــ   ه فليب
ــرم     ـَ قَ الك ــ ـَ خل لُ أن ي ــ ــن قبـ ِرنا مـ ــك ـ   س

ــه    ب و لا س ــصي ــا ن ــه فيه ــيس ل   )17(مو ل
  )82: تا ابن الفارض، بي(  

ر كرده» ميخانه عشق«طور كه در نظر حافظ، طينت آدم را در  همان   :اند مخم
ــر مــي     بر در ميخانه عشق اي ملك، تـسبيح گـوي         كننــد كانــدر آنجــا طينــت آدم مخم

  )199: 1380حافظ (

  وصال
د و صفات  الهي كوشد تا از اين عالم جدا شو  شاعر صوفي با مفهوم انفصال مي

ا او تنها به اين اكتفا نمي كند بلكه پا به مرحله بالاتري  را در خود متجلي كند، ام
گذرد تا به عالم وصال يا وحدت   انفصال ميةشاعر صوفي از مرحل. گذارد  مي

 نظرات گوناگوني داده شده و بارهدر اين . وجود برسد و فكر خود را متعالي كند
اند، اما آنچه شاعر صوفي سعي  حدت وجود را انكار كردهگروهي، معتقدان به و

بر تبيين آن دارد، اين است كه دوييت يا دوگانگي محب و محبوب را از بين 
  :گويد  مي)18(ن سواربا. ببرد

   ِِ ــك فانت  ــان ويح دِ اثن ــو ــي الوج ــا ف ــهم س      ب ــنع فِ ي ــار ــي المع ــك ف ُ م طرف ــا   )19(حت
  )30: تا ابن سوار، بي(

توان خدا را ديد چرا كه  طن انسان و عالم است و از اين نظر ميخداوند در با
ُ«. هر آنچه در عالم است، مظهر وجود اوست ْف و أن قِ  يِ الآفا ُريهم آياتنا ف ن ِس ِس » مه

بنده تا آن هنگام كه . »عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست «)53: 41فصلت (
بيند كه  برداشته شود، ميبيند، وقتي حجاب  را مي» سوي«در حجاب است 

كند كه    نيز با اين اعتقاد به مخاطب گوشزد مي)20(سانيمعفيف تل. نيست» غيري«
ها و موانع است،  سير و سفر بدون طي كردن منازلي كه لازمة آن برداشتن حجاب

  .ممكن نيست
ركَ لـــم يكـــن  م أن ســـي ف تعلـــ   و لــسو

  
ــرلا     ت  المتــ ــ ــك اذا بلغــ ــا اليــ ـّـ   )21(ال

  )7 :3، ج 1951 الكتبي(  
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مكتب وحدت وجود به صورت كامل قبل از ابن عربي وجود نداشت، واضـع              
دهندة معاني و مقاصد آن و كسي كه بـه آن   حقيقي و مؤسس اين مكتب و تفصيل 

كريمر بر اين بـاور  . )25: 1، ج 1366عفيفي (صورت نهايي بخشيده، ابن عربي است   
 فارض نقل شده دليلي بر اعتقاد آنهـا         است اقوالي كه از بايزيد، حلاج و حتي ابن        

نيـست، بلكـه آنـان مردانـي بودنـد كــه در عـشق بـه خـدا از خـود و از هرچــه          
غيرخداست، فاني شده و در وجود غير، او را نديدند، و اين وحدت شهود اسـت      

» أنا الحـق  «يعني بين حلاج كه در حالتي از احوال جذب، نعرة           . نه وحدت وجود  
 كه عشق محبوبش او را از خود فاني ساخته و آگاهي، جـز          فارض زند و يا ابن     مي

  :گويـد  ابن فارض مـي . )82 : مقدمه،1383عربي   ابن(با اتحاد تام با او ندارد فرق است         
يعني من همان حقيقت الهي هستم، و اين حقيقـت تنهـا در وجـود مـن                 » انا هي «

  .فرود آمده است
لّ  » أنـا هـي   «متي حلـت عـن قـولي           أو أقـ

  
ــا   ــت و حاشـ َّـ ي حل ــ ــا فـ هّـ ــي أن ِمثلـ   )22( ل

  : گويد اين گونه مي تراث الاسلامعدنان حسين العوادي به نقل از كتاب   
حتي . هاي اسلام نفوذ كردند آن زمان كه وحدت اسلام ضعيف شد، عناصر غربي در ريشه

الدين  به دست محي» وحدت وجود« آن پيدايش نظرية ةخلافت را دگرگون ساختند، نتيج
هاي وسيعي از  كه شعر صوفي فارسي در آن تأثير بسزايي داشت و بر قسمتعربي بود 

  ) 92 : 1979العوادي . (جهان اسلام سيطره پيدا كرد و تا حدود هفت قرن ادامه يافت
ترين ويژگي تـصوف اسـلامي        مهم«نيكلسون نيز اين گفتة صوفية مسلمان كه        

را » جودي اسـت  اعتقاد به وحدت وجود است و هر متصوف مسلماني وحدت و          
» أعظـم شـأني    سبحاني مـا  «او حتي وحدت وجودي حلاج را با گفتن         . منكر شد 

نفي كرد و بر آن شد تا وحدت وجود در تصوف اسلامي جز در زمان ابن عربـي                  
   )29: 1357نيكلسون ( .بروز نكرده است

اي از مقارنـه ايـن دو         هم اعتقاد داشته و لحظـه      الدين به تنزيه و تشبيه با       محي
 اسـت  قمنزه است، يعني در ذاتش مطل     خدا در نظر او   . هم غفلت نورزيده است   با
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شود، او را  نهايتي كه هر لحظه در آنها آشكار مي و هيچ تعين خاصي از تعينات بي      

در نظر ابن عربي وجود حقيقي، خـاص  . )34 و   33  :1357نيكلسون  (كند    محدود نمي 
انـد و   وجـود حـق ازلـي يگانـه    اي از آن     حق متعال است و ديگر موجودات سايه      

عربـي   ابـن (حق تعالي اصل هـر موجـودي اسـت          . ظهور و پرتو وجود خدا هستند     
ور در   اين است كـه جهـان بـه صـورتي اسـرارآميز غوطـه       ،)78 – 77:  مقدمه ،1383

معني آن اين است كه معتقد بودن به هر نـوع حقيقتـي، مـستقل و                . خداوند است 
ّـا االله اسـت و ايـن كلمـه در واقـع                 جدا از حقيقت مطلق، شرك و انكا       ر لا الـه ال

  .شهادت به اين امر است كه هيچ حقيقتي جز حقيقت مطلق نيست
بسيار دشوار است كسي را كه در تقديس و تنزيه خداوند تا به ايـن حـد بـالا        

 ـرفته،   ه عقيـده همـه خـدايي مـتهم كننـد، او در تـصديق وحـدت خداونـد در              ب
  :   است اين چنين نوشتهالأحديه رساله

وحدت و   است، نه پيشي، نه بودي، نه مكاني، واحدي است بيياو هست و با او نه پس
بيند و كسي جز  كسي جز او، او را نمي. فرديت، پس بدان در چيزي  نيست فردي است بي

خود را با خود به خود ارسال داشته . كند، حجاب او وحدت  اوست او، او را درك نمي
  )127-129  :1361نصر . (است

با اين حال گروهي ابن عربي را در تنظيم مكتب وحدت وجود به التقاط متهم               
  : اند كرده و گفته

لاً صوفيانه بخشيد و در  وي مكتب وحدت وجود را صورت نهايي داد و آن را رنگي كام
 ةاز جمله قرآن، حديث، كلام، فلسف. اين راه از هر مصدري ممكن بود، استمداد جست

 ،1366عفيفي (. الصفا و صوفيه متقدم  يهودي، اخوانةنوصيه مسيحي، فلسف غةمشايي، فلسف
  )29 :1ج 

اما حقيقت آن است كه ابن عربي با اينكه در آثارش از  اصطلاحات فلسفي و                
به قـول برخـي     . كلامي زيادي بهره برده اما نبايد بين او و صوفيه جدايي انداخت           

ترين اذهـان فلـسفي بـود كـه           رگعربي يكي از بز    محققان هر چند بودن شك ابن     
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: 1385كاكـايي   (. مـشغولي او نبـود      جهان تاكنون به خود ديده است ولي فلـسفه دل         
186-178(  

مثـالش حركـت      براي وصال، شاعر بايد با سير صعودي به سمت معشوق بـي           
بـرود و  » پله تا ملاقات خدا تا پله«دهد  كند، و اين حركت صعودي او را ياري مي        

  .با او متحد شود
   سير صعوديـ

دارد كه  تا آن حقيقت عليا را بفهمد، و گام برمي دهد شاعر راه خود را ادامه مي
سوار  ابن. اين گام برداشتن به سوي حق جز با پاي عشق و محبت ميسر نيست

  :يدگو داند و مي نيز عشقي جز عشق به معبود را لايق نام عشق نمي
ــلا   ب الم ــا ر نُ ي ــو ــك الك ــل قٌةح ــ ـِِــ ـ و  ِ عاش لاّ بحب ــوي ا ــيس هــ قُلــ ــ   ك لائــ

ــه   ُ ــت عين ــل أن نِ ب ــو رُ الك ــ ت غي ــ ــا أن قُ      و م ــ ــو ذائ ــن ه  رِّ م ــس ــذا ال ــم ه    )25(و يفه
  )32: تا ابن سوار، بي(

  ة صوفي است و تجربة حالت روحاني در تجربةحب و عشق، اساس و پاي
پيمودن ترين معاني، آزادي انسان از بند دنياست، و حب اولين ره  صوفي در عميق

ادبياتي كه در آن از حب . صوفي به سوي معرفت خداوند و اتحاد با اوست
خداوند سخن رفته، غزل الهي ناميده شده كه آن رمزي است براي حب صوفي و 

 تلمساني نيز عقل را در .راه عشق با عقل ممكن نيست. رسد نهايت حب به فنا مي
 اما قلب پيوسته از ،عقال است ةكند، چرا كه عقل قيد و از ريش اين راه نفي مي

حالي به حال ديگر در تقلب و دگرگوني است و چون عشق احكام متعدد و 
مختلف و متضاد دارد، جز قلب هيچ چيز ديگري قادر نيست كه با عشق در اين 

  .احكام منقلب و متقلب شود
وي    ــس ــي ال ــدعو إل لِ ي ــ لَ العق ــا نَّ عق ــا  ــ  ف ــه فق ُ لٌ و وجدان ــص وي ف ــس لُ ال ــ   دو وص

 ـ لٍٍ ةُقريبـــ َّمــــا   وصــــ ب و ان د      للمحــــ ــ ع ــرب و لاب ــق ق ــه يب ــلت ل   )24(اذا وص
  )19: همان(  
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رود دليل آن  اينكه در بيان هر عارف صوفي، سخن از عشق بسيار به كار مي

داند و بر اين  داند و آن را مخصوص انسان نمي است كه او عشق را مقدس مي
موج «، »العشق سار في الوجود«است؛ باور است كه عشق در همه جهان جاري 

 رنگ ؛ مقابل خود استةدر كلام عرفا عشق نقط. »درياها ز شور عشق دان
  .رنگي است، نفي خودي است بي
ــتيدن   به مي پرستي از آن نقش خـودم زدم بـر آب            « ــود پرس ــش خ ــنم نق ــراب ك ــا خ ــه ت   ك

  )389: 1380حافظ (
ي سراسر عالم وجود، از پرتو  شاعر صوفي جنب و جوش و روشنايةبه عقيد

در بحث ميان عقل و . جو كرد و عشق است و كمال واقعي را در عشق بايد جست
عشق از نظر صوفيه، منظور از عقل، جزئي است وگرنه كمال عشق الهي به 

شش جهت حد است و بيرون راه : عقل گويد. شود صورت عقل كلي ظاهر مي
بنابراين، در اين جا . ام من بارها فتهراه هست و ر: عشق در پاسخ گويد. نيست

عشق : اند به همين دليل گفته. تأكيد نه بر كوشش عاشق بلكه بر كشش حق است
آمدني است، غيرقابل توضيح است، زيرا جهان عشق وراي دنياي قال و قيل 

 عشق ةاي شاعر صوفي هر آنچه دربار توان اين را فرض كرد كه در دوره مي. است
 جسماني است، اما ممكن است اين عشق مجازي راهي باشد سرايد، عشقي مي

با دقت نظر در . »قصد صورت كرد و بر االله زد«. براي رسيدن به عشق حقيقي
 بارز آن ةنمون. ها، گويي قهرمان شعرشان هم معشوق است و هم معبوداشعار آن

اي كه  قهنظام معشو ة عربي در مكه دربار ابن. توان يافت عربي مي را در اشعار ابن
اي را تصوير  وجود خارجي داشت، اشعاري سروده كه التهابات جان شيفته

عربي را به اعتلاي روح و پالايش نفس رهنمون ساخت  كند، اما اين عشق ابن مي
 را به خاطر نظام سروده و به او ترجمان الاشواقعربي  گونه كه گفته شده ابن و آن

 موفقيت خود را در اين ديوان به آن عربي رسد ابن تقديم داشته و به نظر مي
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دختركي مديون است كه عشق را در وجودش به آتش كشيد تا احساسات خفته 
  )190 – 193: 1983جودت نصر (. ور سازد او را شعله

ـِـــي مــــن    نِِةِمريـــــضمرض ــي     الأجفـــــا ّلانـــــ رِها عل ــذك ــي بـــــ ّلانـــــ   عل
ــا     ـ س فلم ــم نِ شـ ــا ــي العيـ ــت فـ ــ  طلعـ ـَـ ــا تأفل قِ جنــ ــأف تَ بــ ــرق   )25(ين أشــ

  )78 :1401عربي  ابن(  
رسد كه ازلي است و معتقد است  در نهايت، عشق شاعر صوفي بدان جا مي

«: كه خداوند با عشق جهان را آفريد اِذا س ف ِن روحيوي ت فيه م ْ َخ َف ُه و ن : 15حجر (» ت
دمد تا روح او را خدايي كند  همان عاشقي است كه در جسم انسان ميو خدا  )29

همتا  ست كه جاي عاشق و معشوق دگرگون شود و خداوند معشوقي بيو اين جا
شتابد و چشم  گردد، كه شاعر از دريچة عشق مجازي به عشق حقيقي مي مي

گشايد، در اين حال او عاشقي است كه در حركت خود به سوي  بصيرت مي
خواهد با او متحد شود و اين بالاترين مرحله  اي رسيده كه مي معشوق به درجه

زند  و فراق از معشوق شرري بر جانش مي. عني غرق شدن در ذات مطلق استي
ِني «: آورد كه  دل فرياد برمييو از سويدا ُبل ِرمان و لات َّني الح ول َ َات َل  و ةِبالخيبف

ُسران فارض را به سلطان العاشقين و شاعر حب الهي  و اين است كه ابن» الخ
  .دهد شهرت مي

  اتحاد و يگانگيـ 
كند و به سوي او  ن رهگذر از خويشتن خويش قطع علاقه ميشاعر در اي

تا . او درك كرده كه براي متحد شدن جايي براي دوگانگي وجود ندارد. شتابد مي
چون تو . زيرا با چشم تويي، او را نبيني. تويي تو باقي است، حقيقت را نبيني

ريا را نتوان به چشم قطره، د. بيند نباشي، او باشد كه به چشم خود، خود را مي
  :گويد حافظ مي. ديد، بايد در درياي حقيقت فنا شد تا به چشم دريا، دريا را ديد

  برخيزتو خود حجاب خودي حافظ از ميان          ميان عاشق و معشوق هـيچ حائـل نيـست         
  )265: 1380حافظ ( 
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  : گويد  مي)26(ابن هود

لّ   ــ ــي جهــــ ــومي بــــ م قــــ ــ لُ   علــــ ــ ــأني لأجــــــــــــ   إن شــــــــــــ
د، أنـــــــــا    بأنـــــــــا عبـــــــــ لٌّ    ر ــا ذ زٌّ، أنــــــــ ــ ــا عــــــــ   أنــــــــ

ــذاتي  ـِــــــ قٌ ل ــشو ــا معـــــــ ــلو    أنـــــــ رِ أســـ ــده ــن الـــ ت عـــ ــس   )27(لـــ
  )323: 1422ذهبي (

برد تا ثابت كند كه بين محب و  كار مي به) أنت(را به جاي ) أنا(او ضمير 
بيند كه ضمير بيش از هر چيز ديگري  شاعر صوفي مي. اي نيست محبوب فاصله

او در قلب و آميزش آن با روحش را بيان احساس تقرب به خداوند و حضور 
  بنابراين به كاربرد زياد ضمير متكلم و مخاطب . )328: 1979العوادي (كند  مي
چرا كه . شود طرف عشق مي آورد كه اين امر باعث تحكيم پيوند دو مي رو

اي «: محبت درست نشود، مگر در ميان دو تن كه يكي ديگري را گويد«معتقدند 
ر باعث كاربرد زياد ضمير در اشعار آنها شد كه بيشتر در بحرهاي همين ام. »»من

  . كوتاه با موسيقي عالي سروده شده است
شود، سخن و تجربه  آنچه در شعر و كلام هر صوفي در هر عصري ديده مي

كار . اي كه آمدني است و آموختني نيست  تجربه؛دروني و غيرقابل انتقال است
كند و از اين نظر  ها مي سان را متوجه زيباييشكني است كه ان مهم او عادت

تصويرگر متناقضات است، و شايد به همين علت باشد كه وقتي صوفي بانگ 
يك : ا متهم كنند و به باد تمسخر گيرند كهر، گروهي او »اناالحق«: آورد كه برمي

از اي  اما انگار آنها غافلند از آنكه دريا مجموعه! كند؟ قطره ادعاي دريا شدن مي
  : به قول مولانا. هاست قطره

  انــا الحــق و برســت  : گفــت منــصوري   انــا الحــق گــشت پــست: گفــت فرعــوني
ــا را  ــا را ر  االله در عقــــــب ةلعنــــــآن انــــ ــن انــ ــويــ ــب ةحمــ   االله اي محــ

  )715: 5 دفتر ،1385مولوي (  
 اتحاد با خداوند جايي براي واسطه وجود ةحقيقت اين است كه در تجرب

ويژه در ميان اولياء متصوف،  يابد و به وحدت مطلقه الهي تحقق ميجا  ندارد، آن
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بينيم كه خداوند بايد تنها هدف ستايش باشد تا حدي كه  ما اين احساس را مي
 )113: 1374نيكلسون (. هر نوع توجه به ديگر چيزها معصيتي در برابر او است

شق تأكيد  به رها كردن خلق و فاني شدن در درياي متلاطم ع)28(شوشتري
اي بيش نيستند و اين فاني شدن در راه عشق  كند، چرا كه خلق شبح و سايه مي

  . شود است كه در پي آن بيداري و جاودانگي حاصل مي
قِِ قَ و ار ضِ الخلــــــــــــ ـِــــــــك  اُرفــــــــــــ قِ عـــــــــن ظلال   وارتـــــــــ
اً ب عــــــشق نِ فــــــي الحــــــ ـِـــــــك  و افــــــ د فــــــــي زوال   )29(فــــــــالمرا

  )31: تا بيششتري، (
يان مفهوم اتحاد راه افراط پيش گرفتند و معتقد به حلول اگر چه گروهي در ب

 اما بيان اتحاد به معني - كه مفهومي كاذب است-خداوند در جسم شدند
. كس كه دل منزلگه اوست، خالي از اشكال است برداشتن فاصله بين دل و آن

خدايي شدن و قائل نبودن وجود براي خود، ستودني و مغاير با حلول است، چرا 
  . بيند، تنها خداست هر آنچه ميكه 

بيان اتحاد عاشق و معشوق از روي حقيقت است، گرچه متضادند، از روي 
صورتي ضد  صورت و ساده و بي نيازي است، چنانكه آينه بي آنكه نياز ضد بي

 اتحاد را در بيان ةشايد زيباترين حلق. صورت است ولي ميان آنها اتحاد است
  : گويد كه ميجا   آن،مولانا بتوان يافت

من از خود : تر داري يا مرا؟ گفت معشوقي از عاشق پرسيد كه خود را دوست
ام،  ام، و به تو هست شده ام، از خود و صفات خود نيست شده ام و به تو زنده مرده

ام  ام، قدرت خود را از ياد برده ام و از علم تو عالم شده علم خود را فراموش كرده
ام، اگر خود را دوست دارم، ترا دوست داشته باشم و اگر  و از قدرت تو قادر شده

  .ام تو را دوست دارم، خود را دوست داشته
ــست    دانــد آن عقلــي كــه آن دل روشــني اســت ــرق نيـ ــن فـ ــي و مـ ــان ليلـ   در ميـ

  )715: 5، دفتر 1385مولوي (
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شود، مگر آنكه دو  ابن عربي نيز براين باور است كه آتش دل خاموش نمي

  . تحد شوندروح با هم م
هٍ   ــشوق د معــ ــ س بعــ ــنف ــا و الــ هُــ   أعانق

  
قِ د العنــــا    تــــدانياليهــــا و هــــل بعــــ

ـُـ ـ      ــشفي غليل س يـ ــي ــؤادي لـ ــان فـ نِ   هكـ ــدا ّحـ نِ يت ــا   )30(ســـوي أن يـــري الروحـ
  )140: 1401عربي  ابن(

  
  نتيجه

وبيش  شود كه شعر آنها كم و كاو در آثار شاعران صوفي اين دوره آشكار مي با كند
جدا شدن از عالم محسوسات و پرواز در . يابد فصال و وصال نمود ميدر دو محور ان

عالم حق و معنا و كمال، مفهوم انفصال است كه شاعر صوفي با زبان رمز به بيان 
پردازد كه براي فهم آنها لازم است به عمق كلام نفوذ كرد كه در اين دوره،  حقايقي مي

شاعر با گذر از مفهوم . كند آشكار ميرمز، بيشترين ظواهر خود را در شعر حب و خمر 
الدين و ديگر  رسد كه به وسيلة محي انفصال به وحدت وجود يا وحدت واقعيت مي

متصوفه بيان شده، كه آن نه عقيده همه خدايي است نه همه در خدايي، بلكه معني آن 
لاً  از اين است كه در عين آنكه خداوند نسبت به جهان، تعالي مطلق دارد، جهان نيز كام

در عين حال خداوند . ور در خداوند است وي جدا نيست و به صورت اسرارآميز غوطه
كند، و آدمي به  شود كه عارف در آن حقيقت خود را مشاهده مي اي مي همچون آينه
  . كند شود كه خداوند اسماء و صفات خويش را در آن مشاهده مي اي مي نوبه خود آينه

ه ،چه گفته شد هدف از آن مام افكار و اعمال شاعران متصوف اين تگذاشتن بر  صح
شود اين است كه گروهي، اين شاعران را  ها آشكار مي چه در بررسي عصر نيست، اما آن

هاي  گيري  در كنار اين موضع.به طور كلي منكر شدند و به كفر و الحاد متهم كردند
 -راسته از عيب نبود گرچه پي-شود كه تصوف اين دوره  افراطي اين حقيقت نمايان مي

از حد فلسفه گذشت و تصوراتي كفرآميز نبود بلكه در فضايي رشد كرد كه فرهنگ 
 اين اي در اشعار جايگاه ويژه) ص(چنانكه حقيقت محمدي اسلامي حضور داشت؛ آن
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به اوج اعتلاي خود در آثارشان  و علاقه به خدا و اشتياق وصال او شاعران دارد
  .رسد مي

  
  نوشت پي
  . هاي عرفاني ما معادل با فنا است يروانا باور عرفان بودايي كه در آموزهن) 1(
بن محمد، شيخ زاهد عارف ابوالعباس انصاري  احمدبن عمر: ابوالعباس المرسي) 2(

در اسكندريه ق  . ه 686 در سال او. مرسي، وارث مدرسه شاذلي و اشعري مذهب بود
 .وفات يافت

تكوين نفس با بدن از ما بپرسي، ) چگونگي( از اگر از محبتي خالص و ناب و) 3(
در پي علم درون باش كه ظاهر تو را مانع از رسيدن به حقيقت و عالم باطن ) گويم مي(

عقلي كه در بند . تواند آن را احاطه كند دگرگوني جان رازي است كه عقل نمي. شود مي
 . اوهام و پليدي است

اش ابابكر و  حمد بن عبداله حاتمي، كنيهمحمدبن علي بن محمد بن ا: ابن عربي) 4(
. در مرسيه اندلس به دنيا آمد. عربي است الدين و معروف به حاتمي و ابن ملقب به محي

شناسند، گرچه مبدع آن نبوده اما تحولي بزرگ در  او را با نظريه وحدت وجودي مي
، ص الحكمفصو، الفتوحات المكيهتوان به  از آثار او مي. وجود آورد  بهبارهاين 

 .  اشاره كردالاشواق ترجمان

اً و آدم بين«عربي و پيروانش با استناد به حديث نبوي  صوفيه از جمله ابن) 5(  كنت نبي
اگر چه غزالي نظر ديگري داشت و . اند حقيقت محمديه را ازلي دانسته» الماء و الطين 

هر موجودي را اين حديث را اين گونه تفسير كرد كه خداوند در ازل پيش از آنكه 
باشد، بنابراين تقدير نبوت او ازلي  ، نبي)ص(خلق كند، مقدر فرموده بود كه محمد 

 )332: 1366عفيفي (. است، نه حقيقت او

 پدرانم ةام و حتي قبل از وجود داشتنم در نطف من قبل از هر چيز وجود داشته) 6(
توانند قسمتي از  فان ميعار) تنها(قرارم كه  من خشكي و دريايي بي. ام فريادرس بوده
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هاي من  و طبل) قطب عالم امكانم( عالم ةمن سلطان هم. آب درياي وجود مرا بنوشند
 . يدآ برفراز آسمان به صدا در مي

الجياب  اش اباالحسن و ملقب به ابن هيبن محمد غرناطي اندلسي، كن علي: الجياب ابن) 7(
 )ق.  هـ749متوفاي . (وف بوداهل مجاهدت و عبادت و صاحب مقام در علم تص. بود

. اگر تفكر كني دليل برايت آشكار شده و اگر قبول كني قرآن تو را پند داده است) 8(
چقدر فرق است ميان . خداوند قلبي را نابود كند كه اگر ذكر خدا شود، غافل است

كسي كه از درگاه خداوند مطرود است و كسي كه مقبول خداوند است و روبه 
 . درگاهش است

داند و پيداست  بدين معنا كه خدا را آفرينندة انسان و اعمال او، اعم از نيك و بد مي) 9(
 و از اين جاست كه ،كه در نظر او انتساب بد و نيك بد اعمال نيز ذاتي و عقلي نيست

را در بشر آفريده تا با شكسته شدن آن، بشر » اراده«رو گيرد خداوند از آن  نتيجه مي
 . شود خواهد، همان مي چه خدا مي اي ندارد و آن ه در واقع ارادهخود متوجه شود ك

هاي پوسيده زنده و  آيا خبري از ليلي نزد توست كه با گفتن آن استخوان) 10(
برانگيخته شوند؟ من بر سر پيمان قديم خود با او هستم و در همه حال در برابر عشق 

 اما ،ر نيازي به طلوع خورشيد نيستبه خاطر چهره دلرباي ليلي ديگ. ام او ناتوان بوده
 . شود چشمان مردم در برابر خورشيد متحير مي

الدين، مردي پاكدامن و  عبداله بن علي بن منجد، شيخ تقي: الدين سروجي تقي) 11(
قاري قرآن بود، عشق به زيبايي حقيقي در وجودش نمايان و عفت و پاكدامني از 

در سال . در سروج متولد شدق . هـ 627در سال . خصوصيات بارز شخصيتي او بود
 . در مصر وفات يافتق . هـ 993

اكنون زمان وصال فرارسيده است و من آن ! چه خوش است وصال تو براي من) 12(
عمرم را در پي عشق تو صرف كردم و اي . كند ام، كفايت مي چه تاكنون از فراق چشيده

 .بخشيدم كاش وصال را به عمري كه بر باد دادم، مي

اش ابوحفص يا ابوالقاسم معروف  الدين و كنيه نامش عمر، لقبش شرف: فارض ابن) 13(
و از جدش با نام مرشد ياد است پدرش ابوالحسن علي . العاشعين است به سلطان
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اً پير طريقتي بوده است كرده فارض از آنجا بدين نام شهرت يافت كه   ابن.اند كه واقع
رايض و قضاوت را برعهده داشته و لقب فارض  ثبت احكام و فةپدرش مدتي وظيف

 خمريه او جايگاه ةتائيه الكبري و قصيد. فارض مشهور شده است يافته و پسرش به ابن
 .دراي در عرفان دا ويژه

با اين نگاه . ها در آرزوي آن بودم، بر او بيفكنم به من اجازه داد تا نگاهي كه سال) 14(
از جمال و جلال او مات و مبهوت . شناخته بودممعروف شدم حال آن كه پيش از آن نا

 . كند ام از درونم حكايت مي كه رنگ رخساره شدم، چنان

در طول زندگي خود به . از مردم سوريهق ..  هـ1144متوفاي : عبدالغني نابلسي) 15(
هاي او  سفرنامه. چندين مجمع مذهبي پيوست و به عراق و عربستان بسيار سفر كرد

هاي عرفاني او از  شه شناسي و تاريخ خالي از فايده نيست و نوشتهحتي از نظر نق
اي شعر به عربي فصيح و عربي عاميانه از او در  مجموعه. مند است ارزش ادبي بهره

 . دست است كه مورد توجه مجامع عرفاني است

 آن را از دهان آن زيبارو استشمام ةكنند درهاي دير را باز كردند تا عطر مست) 16(
ها از آن برخاست، ما به دست راهب دير مست   و آن هنگام كه خوشبو كنندة جان،مكني

 . شديم

به ياد محبوب از باده محبت نوشيديم و با آن سرمست شديم، پيش از آنكه ) 17(
كسي كه عمر خود را صرف كند، در حالي كه از جام محبت . درخت تاك آفريده شود

 . بگريداي نبرد، بايد بر خويشتن  الهي بهره

 603لمعالي الشيباني، در سال الدين ابوا محمدبن سوار بن اسرائيل، نجم: ابن سوار) 18(
زماني كه او . جا وفات يافت ق در همان.. هـ677 در دمشق به دنيا آمد و در سال ق..هـ

 . الدين سهروردي پوشيد اي از شيخ شهاب را به زندقه متهم كردند، خرقه

تا كي چشمان بصيرت . اكنون هوشيار شو. ي در وجود نيستواي بر تو، دوگانگ) 19(
 . برد تو در علوم و معارف در خواب غفلت به سر مي

الدين تلمساني، كسي كه  بن عبداله، شيخ عفيف علي سليمان بن: الدين تلمساني عفيف) 20(
 .در دمشق وفات يافتق .ه  690در سال . در افعال، اقوال و اعمالش پيرو ابن عربي بود
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به زودي خواهي دانست كه سير و سلوك نخواهي كرد مگر آن زمان كه به منازلي ) 21(

 . برسي

او منزه ! يا كمتر؟ نه» من اويم«: آلايش است كه بگويم چه موقع سخنم پاك و بي) 22(
 )حلول نمايد. (است از اينكه در وجود كسي چون من فرود آيد

من عاشقم و عشق و مهرورزي تنها . توستاي پروردگار زيبارويان، هستي از آن ) 23(
فهمد كه خود چشيده  تو خود هستي، هستي و اين راز را تنها كسي مي. زيبندة توست

 . باشد

كند و وصال به ديگران  همانا قيد و بندهاي عقل، تو را به سوي ماسوي دعوت مي) 24(
است و آن نزديكي وصال براي عاشقان . در حقيقت جدايي است و درون آن پوچ است

 . هنگام كه به وصال رسيدي، نزديكي و دوري باقي نخواهد ماند

. كند بيماري من به خاطر خماري چشماني است كه به ياد آوردن آن مرا بيمار مي) 25(
 . خورشيدي در نظرها سربرآورد كه آن هنگام كه غروب كرد، در افق دل من طلوع نمود

ن علي بن عضدالدوله بن يوسف بن هود شيخ زاهد بدرالدين حسن ب: ابن هود) 26(
با . در مرسيه متولد شدق ..  هـ633در سال . جذامي يكي از بزرگان راه تصوف است

در .  او به نزد ابن سبعين رفت و مصاحب او شد،السلطنه زمان بود اينكه پدرش نايب
 . وفات يافتق ..  هـ699سال 

كه (ت و مقام من برتر از آن است  من جهل و ناداني اسبارةهمه علم قوم من در) 27(
من . ام، پروردگارم، عزيزم، و در عين حال خوارم  من بنده.) من علم پيدا كنندةدربار

 . گاه از روزگار غافل نيستم معشوق خويشتنم و هيچ

بن عبداالله، ابوالحسن، به خاطر نسبت او به روستاي شوشتر به  علي: شوشتري) 28(
 . سبعين شاگردي كرد و راه او را پيروي كرد نبنزد ا. شوشتري معروف شد

در درياي عشق عاشقانه فنا . ات جدا شو خلق را رها كن و بيدار شو و از گمراهي) 29(
 . شو كه مراد از اين فنا شدن از دست دادن خود است

كه هنوز جان و روح من به او مشتاق است و  كشم، در حالي او را در آغوش مي) 30(
شود جز آن كه  شود؟ آتش قلبم خاموش نمي  به او، نزديكي حاصل ميآيا بعد از وصال
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